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کتاب، کاشت، اهواز
برنامه ای  کتاب»  فرهنگی  «نذر  شرق: 
متفاوت در دل عاشــورای امسال بود 
که با استقبال گســترده مردم اهواز و 
رســانه های داخلی و خارجی مواجه 
شــد. این شــاید اولین باری باشــد که 
یک ســازمان مردم نهاد توانســته در 
میان برنامه هــای فرهنگی و مذهبی 
و فرهنــگ کتاب خوانی  محرم، کتاب 
را به عنــوان یــک عنصــر پیوســته با 
سیدالشهدا(ع)  آگاهی بخش  نهضت 
معرفی کند. تشکل مردم نهاد «کانون 
توســعه»  برای  شــهروندی  آموزش 
در ایــام محــرم امســال، برنامه ای با 
عنوان «نذر فرهنگی کتاب» در استان 
خوزســتان برگزار کرد که در آن هدف 
اصلــی پیونــددادن مــردم بــا کتاب 
به عنوان یک حرکــت فرهنگی در دل 
نذرهای محرمی شــناخته شد.  دیگر 
کانون  این  فریدونی، مدیرعامــل  رضا 
کــه در مجامع فرهنگــی و هنری به 
«کاشت» معروف شــده، می گوید که 
دو ســال پس از تأسیس این کانون، با 
برگزاری «نذر فرهنگی کتاب» شــاهد 
از یک  اســتقبال مردمی  گسترده ترین 
حرکت فرهنگی بوده است: «استقبال 
از ایــن برنامه بی نظیر بود. بی نظیر که 
چه عرض کنم، ما کاملا شــوکه بودیم 
چون حتی فکرش را هم نمی کردیم، 
یک صدم این اســتقبال از سوی مردم 
صــورت بگیــرد». او می گویــد که در 
این روزهــا، تلفن های زیــادی به او و 
مختلف  آدم های  شــده؛  همکارانش 
و  اداری  مختلــف  بخش هــای  از 
علاقه مندانــی از سراســر ایــران با او 
تمــاس گرفته انــد تا در اســتمرار این 
پــروژه او و دوســتانش در «کاشــت» 
حمایــت کنند یا اینکــه از این ایده در 
شهرستان محل ســکونت خود بهره 
ببرند. اما چطور «کاشت» توانست، در 
ایام مــاه محرم، چنین ابتکاری از خود 

به خرج دهد؟ 
ســازمان  فریدونــی،  گفتــه  بــه 
مردم نهاد کاشــت دو ســال پیش در 
استان خوزستان کار خود را شروع کرد 
و هدف اصلی آن تقویت شاخص های 
بوده: «سعی  اســتان  شــهروندی در 
کرده ایم در استان خوزستان با برگزاری 
برنامه های مختلــف در زمینه تربیت 
و  برداریم  قــدم  مدنــی شــهروندان 
محور تمام این فعالیت ها بر اســاس 
برنامه هــای جمع خوانــی کتاب بوده 
که هر هفته شنبه ها برگزار می شود». 
در ایــن مســیر، کاشــت دو کارگــروه 
دارد: «کارگــروه کتاب خوانــی ادبی» 
و «کارگروه کتاب خوانی شــهروندی» 
کــه هر دو در اهواز تشــکیل جلســه 
می دهنــد. فــارغ از اینکــه کارگــروه 
ادبی به بررســی ادبیات در حوزه های 
مختلف و تجلیل از مقام پیش کسوتان 
و مفاخــر ادبیــات ایــران و جهــان 
کارگروه  اصلــی  هــدف  می پــردازد، 
کتاب خوانی شــهروندی، بررسی کتب 
حوزه علوم اجتماعی با رویکرد تقویت 
هویت شــهروندی اســت: «در اسفند 
سال ۹۳، وزارت ارشــاد مسابقه ای با 
عنوان پایتخت کتاب ایران و روستاهای 
دوســتدار کتاب برگزار کــرد که اهواز 
بــا تمرکز بر کانون کاشــت توانســت 
دراین میــان به عنوان اولیــن پایتخت 
کتاب انتخاب شود. ما برای رسیدن به 
چنین عنوانی سه ماه کار کردیم و بعد 
دبیرخانه ایــن پایتخت کتاب در اهواز 

دایر شد».
هم پوشانی اهداف پروژه پایتخت 
کتاب ایران با اهداف کاشت در زمینه 
توســعه فرهنــگ کتاب خوانــی در 
دیگر شهرهای  روســتاهای محروم، 
اســتان و حتی حاشیه شــهر اهواز، 
مســئولان ایــن ان جــی او را به فکر 
می اندازد که هم زمــان با ماه محرم 
برنامــه ای متفاوت برگزار کنند: «قبل 
از محــرم به این نتیجه رســیدیم که 
نذر، یکــی از فرهنگ هــای دینی ما 
در ایــام عاشوراســت و خواســتیم 
نذری داشته باشــیم که معطوف به 
یک حرکــت فرهنگی باشــد چراکه 
معتقدیــم در دل عاشــورا، یک پیام 
فرهنگی نهفته اســت». از اینجاست 
که ایــده نذر فرهنگــی کتاب مطرح 
می شــود تا «بحث اهــدای کتاب با 
پاسداشــت ارزش های دینی ما پیوند 
بخورد. یک فراخوان منتشــر کردیم 
و مبلغــی پــول و مقــداری کتاب از 
اعضا جمع آوری شــد و ارشاد استان 
خوزستان هم تعدادی کتاب برای این 
کار به ما اهدا کــرد و از تجمیع آنها 

برنامه را برگزار کردیم».

اتفاق

بازتاب سخنان تارانتینو
لباس پلیس برتن کُن

تبعیض و نژادپرســتی، کشته شــدن چندین سیاه پوســت و انتشــار 
ویدئوهای آنها در شبکه های اجتماعی و کشته شدن پسری سیاه پوست 
بر ویلچر توســط پلیس، تنها مجموعه ای از فعالیت های پلیس آمریکا 
اســت که با اعتراض هــا و تظاهرات های متعدد مــردم آمریکا روبه رو 
شده است؛ حتی رئیس جمهور آمریکا -اوباما- در واکنش به مجموعه 
ایــن اتفاقات مطرح کرد ما هنوز هم نژادپرســتی را در ذهن مان داریم. 
یکی از کســانی که در یکی، دو ســال گذشته و در اعتراض به رفتارهای 
نژادپرســتانه پلیس همراه مردم بوده اســت کارگردانی نظیر «کوئنتین 
تارانتینو» اســت؛ اما ســخنرانی کوئنتین تارانتینو، کارگردان برنده جایزه 
اسکار، در یک تظاهرات ضدپلیس را می توان خشن ارزیابی کرد، چراکه 
در چند جمله متوالی از کلمه «قاتل» استفاده کرد. این جملات علاوه بر 
اینکه واکنش منفی رئیس اتحادیه پلیس های نیویورک -پاتریک لینچ- 
را به دنبال داشــت، سبب شــد او از طرف پلیس های دیگر درخواست 
تحریم فیلم های تارانتینو را داشــته باشد. این سخنان تارانتینو و رئیس 
اتحادیــه، واکنش های زیادی را در شــبکه های اجتماعــی برانگیخته 
اســت. تارانتینو از سوی کاربران شــبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک 
و توییتر، «قاتل» و «خشــن» لقب گرفته اســت. کافی اســت هشــتگ 
تارانتینو را در یکی از این شــبکه ها جســت وجو کنیــد تا اظهارنظرهای 
شــهروندان مختلــف را درباره او ببینید. برخی بــه او گفته اند آنها را از 
فهرســت طرفدارانش خــط بزند. برخی نیز تأکیــد کرده اند برای دیدن 
فیلم جدیــدش «hatefull8» نخواهند رفت؛ اما بســیاری دیگر از او 
خواســته اند برای اینکه بتواند اظهارنظر دقیقی درباره پلیس ها داشته 
باشــد، بهتر است یک روز لباس پلیس بر تن کند و به این شغل بپردازد 
تا فقط کمی با سختی های کار پلیس آشنا شود. برخی نیز انتقاد اصلی 
خود را متوجه خشونتی کرده اند که در فیلم های تارانتینو دیده می شود 
و از درخواســت جامعه پلیس آمریکا برای بایکوت کردن فیلم های این 
کارگــردان دفاع کرده اند. دراین میان آمارهایــی نیز از تعداد پلیس های 

کشته شــده در سال گذشــته و ماه های سپری شده از ســال ۲۰۱۵ ارائه 
شــده است و از تارانتینو خواسته شــده به این آمارها دقت کند تا ببیند 
چه کســی قاتل است و چه کســی مقتول؛ برای مثال «گریس»، یکی از 
خوانندگان ســایت «فاکس نیــوز»، در اظهارنظری ذیل خبر ســخنرانی 
تارانتینو نوشــته است: «فقط در شش ماهه نخســت امسال ۶۴ پلیس 
کشــته شده اند. این آمار برای سال گذشته ۵۰۰ پلیس بوده است. با این 
تعداد کشــته چطور پلیس ها قاتل هســتند؟» یکی دیگر از خوانندگان 
هم نوشــته اســت: «هر وقت آقای تارانتینو پلیس هایی که مسئولیت 
حفاظت از جان او را دارند، مرخص کرد، می تواند درباره پلیس صحبت 
کند»؛ البتــه دراین میان شــهروندان و روزنامه نگارانی هم هســتند که 
ســعی می کننــد از تارانتینو دفاع کنند. آنها به نژادپرســتی که در میان 
پلیــس نیویورک وجود دارد، اشــاره کرده اند و اســامی کشته شــدگان 
سیاه پوست و سرخ پوست از ســوی پلیس آمریکا را در پست های خود 
یادآور شــده اند. یکی از این افراد «سیمون مویا اسمیت»، روزنامه نگار و 
تحلیلگر CNN، اســت که خود نیز از شــرکت کنندگان در این تظاهرات 
ضدپلیس بوده اســت. او با انتشار عکســی از تارانتینو در تظاهرات که 
در حال حمل عکس یکی از قربانیان سرخ پوســت پلیس آمریکاســت، 
نوشته: «در تظاهرات به تارانتینو گفتم می خواهم عکسی از او بگیرم و 
آن را برای مادر قربانی سرخ پوست بفرستم و او با خوشحالی موافقت 
کرد که از او عکس بگیرم. چند کیلومتری از او دور شــده بودم که دیدم 
کســی روی شــانه ام زد. تارانتینو بود که خودش را به من رســانده بود 
که فقط این جمله را بگوید: ســلام من را به مادرش برســان!» اسمیت 
همچنین درباره ســخنرانی خود در این تظاهرات نوشــته و اشاره کرده 
اســت که فقط ۲۰۰ ســال پیش پلیس برای کشــتن سرخ پوستان مدال 
لیاقت دریافت می کرد؛ آن هم سرخ پوســتانی کــه اکثریت آنها را زنان 
و کودکان تشــکیل می دادند و این رویه هنوز هم وجود دارد. طرفداران 
تارانتینو هم صدا با او خواستار توقف خشونتی هستند که پلیس آمریکا 
اجازه اعمال آن را بر شــهروندان دارد. دراین میان، البته اظهارنظرهای 
طنز هم کم دیده نمی شود؛ مثلا یکی از طرفداران تارانتینو نوشته است: 
«فکر نمی کردم پلیس آمریکا این قدر لطیف باشــد که از حرف های یک 

کارگردان دلخور شود. دلم برای پلیس آمریکا کباب شد!».
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گزارش فردا

سعید برآبادی: «امنیت» از آن دســت مفاهیمی است که در حوزه های مختلف 
معانــی مختلفی به خود می گیرد؛ مفاهیمی که غالبا ســخن گفتن از آنها نیازمند 
تخصص و آشــنایی با علم آن حوزه اســت. فارغ از اینها، نــگاه هنرمندانه به 
مقوله های انســانی این امــکان را در اختیــار آدم ها قرار داده کــه در حیطه 
فردی و درونی خود، برای هر واژه و مفهومی یک معنای ذهنی داشــته باشند. 
براین اساس می توان امنیت را به تعداد افراد روی کره زمین با مفاهیم مختلفی 
تعریف کرد و بســط داد. «مجتبی راعی»، نویســنده و کارگردان سینما، در این 
گفت وگو علاوه بر بازگوکردن تعریف فردی خــودش از مقوله «امنیت»، رابطه 
تعاملی آن را با دنیای هنر بررســی می کند و عقیده دارد تک تک افراد جامعه در 
صورتی می توانند به احساس فردی خود از مفهوم امنیت برسند که اجرای قاطع 
قانون را به عنوان چتر حمایتی در کنار خود احساس کرده و از دریچه سینما و هنر 

به عنوان زبان شفاف بیان مشکلات خود بهره ببرند. 

فارغ از تعریف های سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی در مورد مفهوم  �
«امنیت»، این واژه در ذهن شما تداعی کننده چه مفهومی است و چه زمانی 

احساس می کنید در شرایط امنی قرار گرفته اید؟ 
اساسا، وقتی که شاهد اجرای درست قانون در حوزه رفتارها و عملکردهای 
فــردی و اجتماعی باشــیم، هر کدام از ما بیش از همیشــه احســاس امنیت 
می کنیم. حضور قانون و اجرای درســت آن به انسان این حس را می دهد که 
همواره نیرویی حمایت کننــده و حامی در کنار خود دارد که اگر حقوق فردی، 
انســانی و شهروندی اش، در معرض تعرض قرار گرفت، آن حامی به کمکش 
می آید. از خلال این تعریف، انتشــار اخباری کــه حکایت از کوچک ترین نقض 
قانون ها داشته باشد، برای انسان احســاس امنیت نداشتن ایجاد می کند. مثلا 
وقتی به عنوان یک شــهروند می شنوم اختلاســی در بیت المال به وجود آمده، 
بیش از قبل نیازمند حمایت آن حامی هســتم تا کنارم بایســتد و بگوید اجازه 
نمی دهد با اجرای نادرســت قانون، حقوقم نادیده گرفته شود و اختلاسگران 
به  سزای عمل خود می رســند. در چنین بزنگاهی، هرگونه آبروداری از مجرم، 
از کسی که قانون را زیر پا گذاشته، این نگرانی را در منِ مردم ایجاد می کند که 
نکند قانون درست اجرا نشود و خب، همین موضوع، تولید کننده نوعی ناامنی 
اســت. البته امــروز دیگر زیرپا گذاشــتن قانون، محدود به اخبــار حیرت آوری 
درباره اختلاس های نجومی نیســت؛ همه ما یادمان می آید سال ها پیش وقتی 
کــه خودرویی خیابان یک طرفــه را خلاف می آمد، با چراغ دادن ماشــین های 
روبه رویی، عذرخواهی و سعی می کرد با راه دادن به آنها، شرمندگی اشتباهش 
را که گاه به اجبار اتفاق افتاده بود، جبران کند. امروز این معادله کاملا برعکس 
شده؛ کسی با حرکت معکوس در یک خیابان یک طرفه خلاف می کند و نه تنها 
از رفتار ضدقانونی اش عذرخواهی نمی کند، بلکه در برابر اعتراض ها، واکنش 

تندی هم نشان می دهد. 
 یعنی به نظر شما مهم است که قانون شکن ها حتما شرمنده باشند؟  �

نه فقط به خاطر نظر شــخصی من یا دیگری، بلکه به خاطر وجدان عمومی 
جامعه که همواره نیازمند احساس امنیت است، باید این شرمندگی از رفتارهای 
قانون شــکنانه وجود داشته باشد. رفتار کســی که قانون را نقض می کند فقط 
محدود به همان نقض قانون نیســت، بازتاب رفتار او، جامعه را دربر می گیرد، 
من و شــمای نوعی را نســبت به اجرانکردن قانون بی تفاوت یا نگران می کند. 
جامعــه از لحاظ روانی کم کم از هم پاشــیده می شــود و این فرصت در اختیار 
کســانی قرار می گیرد که رفتارهای تندتری در له یا علیه این اقدام داشته باشند. 
یادمان نرود اگر من به یک پدیده اجتماعی غلط، به رفتاری ضدقانون، یا هرگونه 
رفتاری که خارج از چارچوب قانون باشــد، اعتراض کنم و ببینم قانون در کنارم 
ایستاده و از اعتراض من حمایت می کند، به این باور می رسم در شرایط امن تری 
به ســر می برم. حمایت نکردن از منِ نوعی، باعث می شــود از نظر روانی خودم 
را در برابــر افرادی که قانون را زیرپا گذاشــته اند، تنها ببینم و عملا نه تنها توان 
ســالم نگه داشتن جامعه از سوی من کمتر می شود، بلکه اکثریت قانون شکنان 

رودرروی اقلیت مصلحان قرار می گیرند. 
آیا در هنر –به طور کلی- و ســینمای ایران به صورت اختصاصی، شاهد  �

آثاری بوده ایم که بتوانند به افزایش احساس امنیت در جامعه کمک کنند 
یا مخاطبان را به تعریف شفاف تر و انسانی تری از این مفهوم برسانند؟ 

چون بحث ما بحثی میان حوزه ای و طبعا در حوزه ســینما خیلی تخصصی 
نیســت، اجازه دهید به این ســؤال به شــکل دیگری جواب دهــم؛ به نظر من، 
ملاحظــات ســاخت فیلم در ایــران در طول ســال های اخیر به گونــه ای بوده 
که ســینما نتوانســته به چنین حوزه هایی وارد شــود. اگرچــه بخش اندکی از 
ســینماگران ما مایل بوده اند به دل چنین مســائلی وارد شوند، اما هیچ گاه این 

ملاحظات اجازه نداده سینما در این زمینه، رسالت خود را به درستی ایفا کند. 
 و این جای خالی را چه چیزی پر کرده است؟  �

خــب، طبعا وقتی که ما در حوزه ای وارد نشــویم یــا ورود موفقیت آمیزی 
نداشــته باشیم، رسانه های بیگانه و شــبکه های آن طرف آب ها به این موضوع 
وارد می شوند و در این حوزه به انواع تولیدات دست می زنند. اما نباید فراموش 
کنیم وقتی ســینماگران ما که در درون ســاختار همین جامعه زندگی می کنند، 
نتوانند به چنین حوزه هایی که دغدغه های شــهروندی و انســانی مردم همین 
آب وخاک اســت ورود پیــدا کنند، راه ساخته شــدن محصولات ســینمایی در 
رســانه های بیگانه، از مسیر و معبر شــایعات می گذرد. واقعیت این است آنها 
خیلی روی مســئله واکنش ســریع تأکید دارند، یعنی کافی است موضوعی در 
اینجا مطرح شود و آن وقت است که می بینیم آنها دست به کار شده اند و خیلی 
زود، مســتندی، فیلم کوتاهی، گزارش خبری یا هر نوع خوراک اطلاع رسانی در 
ایــن زمینه تهیه کرده اند و از طریق مســیرهای خــود آن را در اختیار مخاطب 

ایرانــی قرار داده اند. این موضوع علاوه بر همه چالش هایی که در حوزه امنیت 
ملــی دارد، یک نگرانی بزرگ تــر هم برای جامعه ایرانی دارد و آن، این اســت 
که ما شــنونده و بیننده شــایعات آنها از یک مسئله خواهیم بود و چون شایعه 
هیچ وقت صورت واقعی نداشته، میزان نفوذپذیری اش در جامعه هم بیشتر از 
واقعیت است. کم کم شبکه های ماهواره ای دست به کار می شوند و موضوعی 
که به راحتی می توانســت در کشور مورد نقد و بررســی قرار بگیرد، اندک اندک 
شــکل یک بحران را پیدا می کند. می دانید مــا در جایی زندگی می کنیم که زود 
متوجه می شــویم، اما دیر عکس العمل نشــان می دهیــم و این موضوع دقیقا 
انگشت گذاشــته روی همان تعریف فردی و انســانی که از موضوع امنیت در 
بالا داشــتیم. هر شــهروندی به نوبه خود و هر انســانی در جایگاه خود، فقط 
محتاج شــنیدن سریع الســیر اخبار نیســت؛ می خواهد به همان میزان شــاهد 
عکس العمل قانونی ســریع هم باشــد و فقط به این شــکل است که احساس 
می کند در جامعه ای زندگی می کند که قانون، حمایت گر و گوش شنوای اوست. 

 چرا اســم هیچ فیلمی را در این میان ذکر نکردید، آیا سینمای ایران در  �
این زمینه فعال نبوده یا آثارش قابل توجه نیستند؟ 

ببینید وقتی ملاحظات به گونه ای باشــد که سینماگر به راحتی نتواند در این 
زمینــه ورود پیدا کند، به طور کلی از ایــن حوزه فاصله گرفته و به قول معروف 
طور دیگری فیلم می سازد. در یک مقایسه ساده می توانید سینمای امروز جهان 
را در گوشه گوشــه اش ببینید که روی موضوعات و مســائل اجتماعی فوکوس 
پیدا کرده و مســائل مختلف را با ذره بین ســینما مورد توجه قرار می دهد تا در 
جامعه به آن پرداخته و احتمالا از آن گره گشایی شود، خودِ چنین رویکردی به 

اعتقاد من امنیت زاست. 
 اگــر اعتماد را به عنــوان قدم اول در مفهومی که شــما از امنیت مطرح  �

کردید در نظر بگیریم، آیا ســینما در مفهوم ایرانی آن توانسته سطح اعتماد 
را در جامعه افزایش دهد؟ 

جامعه ای که مســائلش را به صورت شــفاف و با ضریب امنیت بالا بیان 
کند، می تواند به چشــم خــود ببیند که درجه امنیتش رو به افزایش اســت، 
چرا؟ چون طرح موضوع به طور شفاف می تواند، آن موضوع را به سرعت در 
تیررس نگاه طیف گســترده ای از افراد جامعه قرار دهد. در این طیف گسترده 
شــما وکیل، حقوق دان، جامعه شــناس، آرتیســت، جوان فعــال و نیروهای 
مذهبی می بینید و همه اینها ســعی می کنند در حل این مشــکل یاری رسان 
همدیگــر باشــند، چراکه می داننــد حالا این قانون اســت که بــرای اجرای 
بهتر خود بــه حمایت های مردمی و شــهروندی نیــاز دارد. امنیت از همین 
دست به دست هم دادن ها شکل می گیرد و رشد می کند و خب، طبیعتا اساس 
چنین مســیری بر پایه همان اعتماد اولیه است. اما حالت وارونه این موضوع 
وقتی است که جامعه شفاف حرف ها و مسائل خودش را مطرح نکند، به آن 
متهم بگوییم «ب.ز»، ســعی کنیم فلان آســیب اجتماعی را پنهان کنیم و به 
دلایل مختلف از آن حرفی به میان نیاوریم. در چنین شرایطی، آن منِ شهروند 
احســاس می کند، همان طور که خودش در حال پنهانکاری است، خیلی های 
دیگــر هم کارهایی می کنند که او از آنها بی اطلاع اســت. در چنین موقعیتی 
دوباره هاله ای از ناامنی افراد را یک یک در برمی گیرد و آنها را تنها و رهاشــده 

در جامعه به حالت منفعلی درمی آورد. 
 در طول این ســال ها فیلم های مختلفی داشتیم؛ فیلم هایی که به خاطر  �

بی توجهی به مسائل اجتماعی، روشنفکری خوانده می شدند یا فیلم هایی که 
خیلی شــعاری به موضوعات اجتماعی می پرداختند و حتی فیلم هایی که به 
اصطلاح سیاه نمایی می کردند، با این حساب سینما در این حوزه چندان هم 
منفعل نبوده، اما می خواهم بدانم از نظر شما رشد چه نوع سینمایی در ایران 

می تواند نشانه افزایش میزان امنیت باشد؟ 
به نظر من، نشانه افزایش میزان شــفافیت در هر جامعه ای، رشد سینمای 

مســتند اجتماعی آن اســت. وقتی این نوع نگاه در جامعه افزایش پیدا کند و 
ملاحظات به گونه ای ترتیب یابند که امکان رشــد این ســینما بیشتر شود، طبعا 
شــاهد خواهیم بود که امنیت در حوزه های مختلف رو به افزایش اســت. اگر 
روزی در ســینمای ایران آثاری ساخته شــود که همگام با نفع ملی و شفافیت 
باشند، می توانیم بگوییم که سینما زنده است و دارد مسئولیت خودش را انجام 
می دهد. تأکید می کنم روی صفت «نفع ملی» تا بعد کســی نگوید برخی ها با 
ســیاه نمایی جامعه را بد نشان می دهند یا برخی دیگر از سینماگران فلان رویه 
را دارنــد. این عنصر نفــع ملی، عنصر اثرگذار آن ســینما و طبعا کانال افزایش 

تأثیر پذیری تولیدات سینما خواهد بود. 
یعنی یک رابطه علت و معلولی میان امنیت و سینما؟  �

دقیقا و نه فقط میان این دو عامل، بلکه میان ســینما و شــفافیت. افزایش 
شــفافیت در جامعه به گســترش ســینما کمک می کند و گسترش سینما خود 
می تواند عاملی برای افزایش میزان شــفافیت و طبعا بالارفتن ســطح امنیت 
روانی و فردی در جامعه باشــد. وقتی شما به عنوان شهروند می بینید که هیچ 
آســیب اجتماعی و چالش شــهروندی تان از چشم ســینما دور نمانده و برای 
یک یک آنها تولیدی مبتنی بر دو اصل نفع ملی و شفافیت دارد، طبعا به سمت 
ســینما کشیده می شــوید و درمی یابید که صدای تان را ســینما به گوش قانون 
می رساند و رابطه تنگاتنگی که بین شما و قانون پدید می آورد به شما از زندگی 

در چنین جامعه ای امنیت خاطر می دهد.
در این میان چه معیاری می توان برای نفــع ملی در نظر گرفت که محل  �

مناقشه گروه های سیاسی مختلف نباشد؟ 
اگر در این مفاهیم ریز بشــویم، طبعا هم اختلافات زیادی را شاهد خواهیم 
بود و هم از یک بحث اجتماعی به ســراغ یک بحث تخصصی در حوزه سینما 
خواهیم رفت که از مجال بحث شــما خارج اســت، اما به طورکلی در نظر من، 
فیلمی که به مخاطب کمک کند در زمینه یک مســئله مهم اجتماعی به فهم 
درستی برسد، در مســیر نفع ملی حرکت کرده. پس به فیلم و سینما به عنوان 
یــک ابزار حل مســائل نگاه نمی کنم چراکــه معتقدم راه حل ها نــه در اختیار 
فیلم سازان بلکه در اختیار کارشناســان است. اگر سینما بتواند در مطرح کردن 
درســت موضوع، عاملی تأثیرگذار باشــد، حلقه های حل مشکل کنار هم قرار 
می گیرند و این امید هســت که شاهد حل مســئله به شکلی درست و اصولی 
باشیم و اینجاست که به اعتقاد من رسانه ای چون سینما، در انجام مسئولیتش 

موفق عمل کرده است. 
 ســینمای امروز نســبت به ســینمای دهه اول انقلاب در حوزه مفاهیم  �

اجتماعی انگار تنبل تر شــده اســت و کمتر تمایلی به حضور در این حوزه ها 
دارد، شما با این نقد و نگاه موافقید؟ 

اساســا وقتی که ســرمایه برای فرهنگ تصمیم بگیــرد، نمی توان آینده ای 
فرهنگی را برای کشــور متصور شــد و به تحققش امیــدوار بود. درحال حاضر 
بخشــی از سینما، فقط و فقط با هدف ســود بیشتر فعالیت می کند و این راهی 
اســت که متر و معیار اجتماعی و حتی پرداختن به مسائل جامعه در آن جایی 

ندارد. 
دولت یازدهم، با شــعارهای کمی فرهنگی تر در حوزه سینما حضور پیدا  �

کرده، فکر می کنید از چنین دولتی می توان توقع داشــت در گســترش نگاه 
اجتماعی سینماگران اثرگذار باشد؟ 

بگذارید این طور جواب این ســؤال را بدهم؛ باید سینما راه بیفتد و فیلم های 
بیشــتری ســاخته شــود تا بتوانیم در مرحله قضاوت قرار بگیریم. هنوز در این 
دولت تعدد فیلم های ساخته شــده به حدی نیســت که بشــود دراین باره یک 
قضاوت عادلانه کرد، شــاید به این خاطر که ســینمای مــا همچون اقتصاد ما 
در رکود به ســر می برد و فعلا تمایل چندانی به ســاخت فیلم نیست، چه رسد 

به بررسی اثرگذاری اجتماعی آثار سینمایی ساخته شده و تأثیر دولت بر آنها. 

بررسی مفهوم امنیت از نگاه سینما در گفت وگو با مجتبی راعی 

سینمای مستند اجتماعی، نشانه میزان شفافیت یک جامعه

کامل حســینی : بی تردید ما در دنیایی مملو از خشــونت زندگی می کنیم. اما 
در این میان خشــونتی را مورد توجه قرار می دهیم که شــاید هر روزه شــاهد 
آن هســتیم؛ همان درگیری ها و خشــونت هایی که در خیابان ها بروز می کند. 
مهم تریــن موضــوع در این میــان فهم علت درگیری اســت تا بتــوان تعداد 
درگیری ها را به حداقل رســاند.  دلایل بروز خشونت های خیابانی و اجتماعی 
از نظر کارشناسان متعدد است از جمله: مشکلات اقتصادی، مشکلات روانی، 
اختلافات و عدم درک متقابــل در خانواده ها، اعتیاد، ضعف در اخلاق مدارا و 
گفت وگو و... که در کنار عوامل دیگر به نوبه خود موجب پایین آمدن آســتانه 
تحمل افراد شــده اســت. در بزنگاهی که افراد در موقعیتی قرار می گیرند که 
توان صبر و شــکیبایی را از دســت می دهند چگونه می توان رفتار کرد که به 
مثابه یک ترمز قوی عمل کند و جلوی احســاس عصبانیت را بگیرد و به جای 
زدوخورد راه حل گفت وگو یا آرامش را درپیش گیرند؟ البته به علت گستردگی 
روح بشــری و ناشناس بودن ماهیت و خصلت های روح و نفس و ذهن بشری 
پاســخ به این پرسش کار آسانی نیســت. در جمهوری افلاطون به موضوعی 
اشاره شده اســت که تاحدودی مربوط به این مسئله می شود. در این کتاب از 
زبان یکی از شــخصیت ها اشاره می شــود به خصلتی عجیب در روح و روان 
انسان و آن، هم این است که انسان ها تا وقتی مدارا و گذشت دارند که ضعیف 

هســتند، اما به محض احســاس قدرت در برابر دیگری اخلاق گذشت و مدارا 
محو می شــود و جایش را بــه زورگویی و تلاش برای ســرکوب طرف مقابل 
می دهد. البته این مسئله شــاید برای خیلی از ما انسان ها آشنا باشد اما کمتر 
برای ازبین بردن اخلاق «قدرت طلبی یا ســرکوبی دیگری» یا به حداقل رساندن 
آن تلاش کرده ایم و از همین جاست که معضلات و خشونت های دنیای امروز 
آغاز می شــود. به نظر می رسد امروزه متأســفانه در برخوردهای خیابانی تنها 
زمانی مجبور به گذشــت و انتخاب راه حل گفت وگو می شــویم که احســاس 
ضعف و ناتوانی داریم و اگر اندکی احســاس شــجاعت و قــدرت را در خود 
ببینیم بدون صبر و تحمل و در کمال خشــونت و برتری طلبی گام برمی داریم 
و این شــاید یکی از علت هایی است که طرفین درگیر را متأسفانه دچار نوعی 
پوچی در اخلاق صبورانه کرده اســت. تو گویی کسی که در اختلافات خیابانی 
دســت به چوب و چماق می برد و ســعی در خردکردن و شکست دادن طرف 
مقابلش دارد با این ایده خود را قانع کرده اســت کــه اگر طرف زورش از من 
بیشتر بود او هم گذشت نداشت، پس چرا من گذشت داشته باشم؟ درگیری ها 
و خشــونت های خیابانی که گاهی مادر حوادثی مانند قتل می شوند از عوامل 
مختلف تأثیر می پذیرند اما شاید نهادینه شدن یک اخلاق در کاهش درگیری ها 
بسیار کارساز باشــد و آن هم پیدایش گونه ای از اخلاق است که در آن شرایط 

روحی«حقارت و خســارت مغلوب شــدن» را درک کنیم. زمانی که ما در مقام 
قدرت برتر هستیم و از دیگری ترســی نداریم رعایت اخلاق، مردانگی واقعی 
است و به جای اینکه دیگری را مغلوب  کنیم، سعی در قانع کردن دیگری داریم 
و همچنین راه مدارا با ناراحتی ها می تواند همان اخلاق را در دیگری به وجود 
آورد که ما از آن  بهره مندیم. وقتی ســخن از درگیری های خیابانی می شــود 
ســخن از انتخاب راه حل مســالمت آمیز می شــود، اما باید دانســت پیدایش 
و گســترش این فرهنگ مســالمت آمیز از روحیه ای زاده می شود که شکست 
و خردشــدن و ســرکوب فیزیکی را درک کنیم. اصولا می گویند ترویج روحیه 
مدارا و گفت وگو ســبب پایین آمدن خشــونت و درگیری خیابانی می شود، اما 
یادمان باشــد همین اخلاق نیکوی سازش و گفت وگو خودش از کجا می آید؟ 
سرچشــمه این اخلاق کریمه خود نیز شاید از همان اخلاق و طرز بینش «خود 
را به جای دیگران گذاشتن حتی در صورتی که قدرتی غالب را در خود احساس 
کنند»، پیدا می شــود. بنابراین اخلاق مدارا و گفت وگوکــردن از همین توانایی 
ذهنی (هوش هیجانی) و خصلت انسانی ما تأثیر می گیرد؛ یعنی درک شرایط 
روحی و روانی و تحقیرشدن احتمالی افرادی که از ما ضعیف ترند، درحالی که 
ما قوی تر و تواناتر از دیگرانیم؛ اخلاقی که در عرصه اخلاق می توان به آن بالید 

و در آن غوطه ور شد.

درون کاوى حوادث و خشونت هاى خیابانى
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